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  چكيده

هزاره سوم ميلادي، شهرها در کشـورهاي کمتـر توسـعه    با ورود به   :مقدمه و هدف پژوهش 
کـه  انـد   پاسـخگو مواجـه شـده   هاي  ناشي از رشدي فراتر از ظرفيتاي  يافته با چالشهاي فزاينده

کالبـدي، بسـط اسـکان غيررسـمي، افـزايش       ‐اجتمـاعي هـاي   نمود آنهـا در اشـباع زيرسـاخت   
زيسـت  هـاي   ، گسـترش آلـودگي  درآمدي و فرهنگـي هاي  ناهنجاريهاي اجتماعي، ازدياد شکاف

از سـوي ديگـر هويـت زدايـي و     . شود مي محيطي و در مجموع، کاهش کيفيت زندگي مشاهده
مشـارکتي و  هـاي   در اثر ضعف يـا عـدم بهـره گيـري از انگـاره     اي  اتخاذ الگوهاي ناپايدار توسعه

  . مطلوب مديريت شهري، مسائل ايجاد شده را دوچندان نموده استهاي  نظام
شود بـا   اين مطالعه از نوع توصيفي، تحليلي و كاربردي بوده و در آن تلاش مي  :وهشروش پژ

مرور منابع عمده و تحليل نظرات، جمع بندي روشني از راهبردهاي متناسب با جامعـه شـهري   
  .ايران ارائه شود

. باشـد  مـي  حکمروائي دربرگيرنده قواعد اعمال قدرت و حل اختلافـات مربـوط بـه آن    :ها يافته
هـاي   هـا، آيـين نامـه    منظور از قواعد ياد شده، عمدتا شامل قوانين اساسي، قوانين عادي، عـرف 

تواند شـکل گيـري و اجـراي تصـميمات      مي باشد که مي بين المللي و غيرههاي  اداري، عهدنامه
تحقـق مـديريت شـهر پايـدار، از طريـق اجـراي اصـول        . را تحت تاثير قـرار دهـد  ها  خط مشي

  . گردد مي پايبندي به موازين حقوق بشر عملي حکمروائي خوب و
  

ظرفيت سـازي  مـديريت، حکمروائـي خـوب، حقـوق بشـر، نظـام انتخابـاتي،         : واژگان كليدي
  مشارکت شهروندي
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  مقدمه
با آن مواجه هستند روند رو به رشد شـهر و شهرنشـيني، و   ها  آنچه که امروزه دولت

يست محيطي از يک سو و ناکارآمـد بـودن   بروز مشکلات متعدد اقتصادي، اجتماعي و ز
مديريت و کنترل توسعه شهري جهت رفع مشـکلات و تنگناهـاي مـذکور از    هاي  روش

  باشد مي سوي ديگر
بـويژه در  ها  اخير، دولتهاي  با مطرح شدن الگوي حکمروائي خوب شهري طي دهه

 جهان در حال توسعه، بـه تجـويز ايـن شـيوه مـديريتي در سـطوح مختلـف حکـومتي        
الگوي يادشده به همـراه رعايـت   . پرداختند) و محلياي  سطوح ملي، منطقه(کشورشان 

موازين حقوق بشر که بر رعايت اصولي چون مشارکت، شفافيت، قانونمـداري، نظـارت و   
دولـت،  (نمايند تا بازيگران مختلف شـهري   مي از جمله اينها تاکيد دارند، بستري فراهم

. در تعامل بـا هـم بـه اداره و توسـعه شـهرها بپردازنـد       )شهروندان و نهادهاي غيردولتي
در اين است که الگوي حکمروائي خـوب کـه   ها  تفاوت اين شيوه مديريتي با ساير شيوه

هـاي   توانـد از ميـزان هزينـه    مـي  با مشارکت شهروندان و بخش خصوصي همراه اسـت، 
اسـاس،   بـر ايـن  . توسعه شهري کاسته و بر پايداري رونـد توسـعه شـهري منجـر شـود     

گردد تا بدانها پاسخ داده شود عبارتند  مي مهمترين سوالاتي که در تحقيق حاضر تلاش
  :از

  اصول مدل حکمروائي خوب و حقوق بشر کدام است؟ )۱
 جايگاه حکمروائي خوب در بستر انتخاباتي چيست؟ )۲
  گزينه مناسب براي ظرفيت سازي مديريت شهري پايدار کدام است؟ )۳
  

  پژوهشروش 
بـدين منظـور کـه    . کاربردي است ‐تحليلي ‐تني بر روش توصيفيمب پژوهشروش 

ابتدا در روش توصيفي، به بررسي مفاهيم مـرتبط بـا حکمروائـي خـوب و حقـوق بشـر       
پرداخته شده است، در ادامه بر اساس روش تحليلي، به تحليل جايگاه حکمروائي خـوب  

دي، چارچوب استراتژيک در فرايند انتخابات اقدام شده و در نهايت بر اساس روش کاربر
  .ظرفيت سازي مديريت شهري طراحي شده است
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  مدل حکمروائي خوب
، به عمل آمده اسـت کـه از آن   ١تاکنون تعاريف متعددي از مفهوم حکمروائي خوب

از اين منظر، حکمروائي . توان به تعريف اتحاديه اروپا در اين زمينه اشاره نمود مي جمله
و پاسخگو با هدف نيل به توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي     خوب به عنوان مديريت شفاف

کند که حکمروائـي   مي کميسيون جامعه اروپا تصريح. عادلانه و پايدار تعريف شده است
خوب، متضمن اين موضوع است که سياستمداران و سـازمانها بـه حقـوق بشـر، اصـول      

    از نظـر لنـدل   )Otto Sano 129 ,2002( .دموکراسي و حاکميت قانون، احتـرام بگذارنـد  
استفاده از قدرت سياسي و اعمال نظارت : ، حکمروائي عبارتست از ٣و سرا گلدين ٢ميلز

ايـن  . در سراسر جامعه و همچنين مديريت منابع در جهت توسعه اقتصادي و اجتمـاعي 
تعريف بر ماهيت سياسي و جنبه مديريتي حکمروائي تاکيد دارد بدون اينکه بر ماهيـت  

) حکومـت شـوندگان  (و عمـوم مـردم   ) حکومـت کننـدگان  (بان قـدرت  روابط بين صاح
  )Johnston and et al 1993, 2( .داشته باشداي  اشاره

. گيرد مي مفهوم حکمروائي شهري نيز اخيرا در مضامين مختلفي مورد استفاده  قرار
شايد مهمترين مضمون استفاده شـده در ايـن زمينـه، دادن رويکـرد سياسـي بـه بعـد        

از منظر تعديل ساختاري، مفهوم حکمروائي شهري، بر توجـه بـه   . هري استمديريت ش
. نهادهاي شهري، سازمانهاي محلـي و سـاير موسسـات دولتـي تاکيـد دارد     هاي  ظرفيت

 تمرکززدايي بعنوان گزينه انتخاب شده سالهاي اخير بـراي مـديريت شـهري محسـوب    
  گردد و بطور قابل  مي

ت آنها و رابطه آنهـا بـا اجتماعـات محلـي توجـه      بر نهادهاي شهر، ظرفياي  ملاحظه
شــهروند را برجســته نمــوده و  ‐آن همچنــين اختلافــات عمــده در روابــط دولــت. دارد

فرايندهاي گفتمان، تصميمات رقابتي، بازيگران گوناگون شهري و تعاملات مختلف بين 
ي و حکمروائـي، مسـائل عمـده شـهر    . کنـد  مـي  دولت و بازيگران غيردولتي را بااهميت

نابرابريهـاي فزاينـده درآمـدي و    . کنـد  مـي  روندهاي جديد شهرنشيني را نيـز برجسـته  
گسستگي شهري، پديـده فراشهرنشـيني بسـياري از کشـورهاي کمتـر توسـعه يافتـه،        

غيررسمي که گسـترده تـرين   هاي  مختلف شهري، رشد بي قاعده سکونتگاههاي  آلودگي
 ه انـد، يـک واقعيـت غيرقابـل کتمـان     نواحي از فضاهاي مسکوني شهري را ايجـاد کـرد  

  )United Nation 2001, 11(   ٤.باشد مي
، از )UNCHS 1999(و مرکز اسکان بشر سازمان ملـل متحـد   ) ۱۹۹۸( ٥از نظر مهتا

تواند در ايجاد تغييرات پوياي حکمروائي در سطح محلـي   مي کههايي  مهمترين شاخص
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هـاي   شـفافيت رويـه  ) ۲  ؛کننـده  رضايت مصـرف ) ۱: استفاده شود عبارتند از) شهري(
درصد جمعيـت فعـال در عرصـه    ) ۳  ؛خدمات شهريهاي  و مزايدهها  مربوط به مناقصه

از طريـق ايـن    ٦.دسترسي عموم بـه مراحـل چرخـه سياسـتگذاري    ) ۴  ؛خدمات رساني
ها، خط سير شاخصهاي حکمروائي شهري که در بررسي تاثير حکمروائي شـهري   سنجه

اين خط سير شامل ابزارهـايي  . گردد مي شود طراحي مي نها استفادهبر عملکرد شهر از آ
چون مشارکت، شفافيت، پاسخگويي و نظاير اينها است که از طرف سازمان ملل مطـرح  

  ) Kaufmann and et al 2004, 8( .شده است
حکمروائي خوب شهري از طريـق دولتـي كارآمـد، بـازار گسـترده و سياسـتگذاري       

به عبارت ديگر گسترش مداخلات حکومتي بـا مقـررات کمتـر،    . دگرد مي مطلوب فراهم
تواننـد حکمروائـي    مـي  خصوصي سازي ارائه خدمات و نهايتا فرصتهاي کم بـراي فسـاد  

   ٧.خوب در شهرها را پياده کنند
و نتايج بهتر تاکيـد  ها  دستورکار حکمروائي خوب، بر تقسيم قدرت و کسب خروجي

در توزيع ثروت و چـه در توزيـع فرصـتها بـراي تمـرين      چه  ‐دارد و آن بر مساله توزيع
) World Bank 2000( .کنـد  مي هم در گفتار و هم در انتخاب تاکيد ‐صلاحيت سياسي

اين نيازمند يک تغيير نهادي است، يعني ايجاد فضاي گفتمان و مذاکره ميان صـاحبان  
يير تفسـيري،  اين جائي است که يک تغ. منافع، جهت ايجاد يک مفهوم و تعهد مشترک

به مثابـه اجـراي    »ريزي برنامه«اجتناب از فهم امر : برنامه ريزان شهري را دربرمي گيرد
بـه مثابـه گفتمـان مسـتمر، يعنـي       ريـزي  برنامهتکنيک، و حرکت به سمت درک حرفه 

اين امر ارتبـاط حکمروائـي خـوب را بـا ابزارهـايي چـون       . عملي در تعامل نهادينه شده
جـو  «کند، و توجه عمده بانک جهـاني را در بهبـود    مي ساد بيشترشفافيت و دوري از ف

دهد، حکمروائي خوب، در حقيقت يک فراينـد افقـي ميـان     مي افزايش »سرمايه گذاري
کند و طي ايـن فراينـد و همچنـين بـر اسـاس       مي بازيگران مختلف جامعه مدني ايجاد

شـود   مـي  ر پاسـخ داده اصول حکمروائي خوب، به نيازها و تقاضـاهاي شـهروندان و بـازا   
  ). ۱نمودار (
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  ساخت مدل حکمروائي خوب:  ۱نمودار 

  
  Johnston 1993 3 : منبع

بـر اسـاس ايـن نمـودار،     . ، نشان دهنده پـارادايم حکمروائـي اسـت   ۲نمودار شماره 
ي و پارادايم حکمروائي، اهميت محيط توانمند ملي را در تـامين يـک چـارچوب حقـوق    

آن، . دهد مي سازماني براي کارکردهاي صورت گرفته از طرف ذينفعان سطح ملي نشان
عمده تعهدات بـين دولـت و شـهروندان در سـطح محلـي      هاي  همچنين نشانگر ويژگي

محيط توانمند ملي موجب ارتقاء . است، جائي که شهروندان و حکومت محلي قرار دارند
  )(Colebatch 2002, 10 .گردد مي تعامل قوي در سطح محلي

از اي  به اصول و حقوق پايـه اي  حکومت محلي از طريق حکمروائي خوب، توجه ويژه
کنترلهـا و  . کنـد  مي ،...و ها  ها، دسترسي به اطلاعات، شفافيت برنامه قبيل آزادي انجمن

همچنـين  . گيرد مي تعادلها در سطح محلي ميان شعبات اجرائي، قانوني و قضائي صورت
دروني بين حکومت ملي و حکومت محلي از طريق سياسـت تمرکززدايـي و    يک ارتباط

در حاليکه برخي از مـوارد ذکـر شـده،    . گردد مي برقرارها  واگذاري اختيارات و مسووليت
ساختاري هستند، برخي ديگر، مواردي جهـت توسـعه حقـوقي و تنظـيم     اي  حقوق پايه

  .باشند سياسي توسط قانونگذاران و مجريان مي
اصـلاح سياسـتگذاري، مسـتلزم اصـلاح نقـش      هـاي   طح ملي، بخشي از نقـش در س

در سيستمهاي متمرکز، حکومت مرکزي نقش کنترلي بسيار قـوي  . موسسات ملي است
بـه يـک نقـش     دبا وجود اين، در يک چهارچوب تمرکزگرا، اين نقش باي ـ. کند مي يايفا

ه و تقويت موسسات غيردولتي به توسع دباياي  توجه ويژه. توانمندکننده تغيير شکل يابد
ايـن  . کننـد  مي محلي حمايتهاي  در سطح ملي معطوف گردد، موسساتي که از فعاليت

. باشـد  مـي  موسسات شامل موسسات کمک کننده فني، مالي و آموزشي در سطح ملـي 
 Colebatch(کننـد   مي موسسات ملي، نقش حياتي در ظرفيت سازي سطح محلي ايفاء

2002, 4 (  

 حكومت محلي شهروندان، بازار
 نيازها و تقاضاها

 منابع

قانونمداري

خدمات و زيرساختها
 پاسخگويي

 رهبري
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  پارادايم حکمروائي  :۲نمودار 

  
  Johnston 1993, 3: منبع

  
  
  
  
 

  چهارچوب نهادي و حقوقي - مليمحيط توانمند 
  محيط سازماني -
 محيط سياسي -

 استراتژيها
  آزادسازي 

 تمركززدايي سياسي -اقتصادي 

 ذينفعان محلي حكومت محلي جامعه مدني

كاركنان و 
 نمايندگان مردم

 شهروندان

 بازار

NGO ها  

 فعاليتهاي صاحبان منافع

  تقاضا براي خدمات،
  تيمالياتهاي پرداخ

 و عوارض سرمايه گذاريها

تامين خدمات، زيرساختها 
 و اطلاعات
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  حکمروائي خوب و حقوق بشر
داند که هدفش تنظـيم   مي بنياديهاي  گوران هايدن، حکمروائي را به مثابه سياست

سياسي است که در آن، دولت و بـازيگران جامعـه مـدني در    هاي  و مديريت قواعد حوزه
در اصطلاح کاربردي، حکمروائي . کنند مي اتخاذاي  يکديگر، تصميمات مقتدرانه تعامل با

 ,Hyden 1992( .باشـد  مي دربرگيرنده قواعد اعمال قدرت و حل اختلافات مربوط به آن

هـا،   قواعدي که هايدن در ذهن داشت شامل قوانين اساسي، قـوانين عـادي، عـرف    185
تواند شکل گيـري   مي باشد که مي المللي و غيره بينهاي  اداري، عهدنامههاي  آيين نامه

  )Andreasen 2002, 95( .و اجراي تصميمات را تحت تاثير قرار دهد
  

  ٨ابعاد تجربي حکمروائي خوب و حقوق بشري متناسب با آنها :۱جدول 

   Andreassen 2002, 100 :منبع

متغيرهاي 
  حکمروائي

  سازماني متناسبهاي  تضمين  ابعاد تجربي حکمروائي

اثرات مثبت و 
 نمنفي شهروندا

ــه ‐ ــارکتاي  درجـ از مشـ
  سياسي

ابزارهاي تنظيم، بيـان و ‐
  اجماع در اولويتها

ــخگويي ‐ ــاي پاسـ ابزارهـ
  عمومي

  ) D20،C21،C22(آزادي تشکيلات و انجمنها ‐
حق مشارکت سياسي، راي دادن و رقابـت رهبـران ‐

  )D21،C25(جهت در اختيار گرفتن قدرت
  ) D19،C19(آزادي عقيده و بيان آن در جامعه ‐
  )D19(آزادي جستجو، دريافت و انتقال اطلاعات ‐
  )C27(حمايت از فرهنگ اقليت ‐

مديريت پاسخگو 
  و مسوول

ــهاي  درجــه ‐ ــرام ب از احت
  حوزه عمومي

از شفافيت خطاي  درجه ‐
  مشي گذاري

ــه‐ ــت ازاي  درجـ از تبعيـ
  حاکميت قانون

  )D20،C21،C22(آزادي تشکل و انجمن ‐
ــت و ا  ‐ ــتجو، دريافـــــ ــالآزادي جســـــ نتقـــــ

  )D19،C19(اطلاعات
شناخت شخصيت حقوقي فرد بعنوان يک انسان در ‐

  )D6،C16(برابر قانون
  )D7،C14 &28(حمايت قانوني برابر ‐

تاثير متقابل 
  اجتماعي

ــه ‐ ــرياي  درجــ از برابــ
  سياسي

از تساهل دروناي  درجه ‐
  گروهي

از فراگيـري دراي  درجه ‐
  عضويت انجمنها

  )D1(يت برابرحمايت از حقوق و حيث ‐
  )D2،C2(برابري حقوق بدون تبعيض ‐
  )C25(حمايت از فرهنگ اقليت ‐
  )D19،C19(آزادي بيان، عقيده و مطبوعات ‐
  )D20،C22&22(آزادي تشکلها و انجمنها ‐
حــق برقــراري نظــم اجتمــاعي حــامي حقــوق ‐

  )D28(بشر
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ها و نحـوه   دارد که از بايدانگاري خط مشي اين مدل از حکمروائي، رويکرد هنجاري
با توجه به آرمان دموکراتيک، اين مدل از حکمروائي خوب، . کند اجراي آنها حمايت مي

کند و ارزيابي هر يک از آنها، ماهيت هنجاري حکمروائي را  سه متغير عمده را مطرح مي
دهـد   پيوند مـي  »هست«را به  »بايد«متغيرهاي مزبور، . کند در موارد تجربي تعيين مي

)Hyden 1992, 99 ( باشد بيانگر متغيرهاي سه گانه و ابعاد تجربي آن مي ۱جدول .  
احتـرام بـه حقـوق    . باشد مي بايد گفت که حکمروائي خوب با اهداف توسعه سازگار

 حکمروائي خوب است، اگرچـه آن، هـر نـوع کمکـي را شـامل     هاي  بشر همسو با برنامه
گردد، کمـک کننـدگان    مي مطرحاي  ابعاد اجرائي کمکهاي توسعهشود، اما زمانيکه  نمي

تمايل دارند حکمروائي خوب را ابتدا در توسعه سازماني و اصلاح سازوکارهاي مـديريتي  
  )Crawford 1996, 8( .مطرح کنند

بـر اسـاس ايـن نمـودار،     . توضيح داده شـده اسـت   ۳اين دوگانگي فکري در نمودار 
وب از طريـق چـارچوب مفهـومي تـدوين يافتـه از سـوي       اجزاي سازماني حکمروائي خ

شـاخه  ) Compos and et al 1999, 439( .کامپوس و ناگنـت، توضـيح داده شـده اسـت    
 داجرائي حکومت، بايد در قبال اقدامات خود پاسخگو باشـد، کيفيـت ديوانسـالاري باي ـ   

بـا   همراه باشـد، چـارچوب حقـوقي بايسـتي متناسـب     اي  تقويت شده و با اخلاق حرفه
شرايط بوده و توسـط اعضـاي بخـش عمـومي و خصوصـي مـورد حمايـت قـرار گيـرد،          

که گروههاي تاثيرپذير بتوانند در جريان تصميم اي  شفاف باشد بگونه دسياستگذاري باي
گيري قرار گيرند، و جامعه مدني بايستي قوي باشد تا بتواند قادر به مشارکت در امورات 

  )Compos and et al 1999, 440( .عمومي باشد
هاي حکمروائي خوب، بيان شده اسـت کـه شـامل     در بخشي از اين نمودار، شاخص

هايي چون پاسخگويي، کارآئي، استقلال، احترام به حقوق بشر، شـفافيت، کثـرت    ويژگي
آنچه مهم است ايـن اسـت کـه    ). p ،1995،Leftwich 132(باشد  گرايي و نظاير اينها مي

وب در تئوري و عمل، بر ظرفيت سازي نهادي به عنوان کمک کنندگان به حکمروائي خ
کننـد، همچنـين اجـراي     يکي از ابزارهاي اصلي نيل بـه حکمروائـي خـوب تاکيـد مـي     

حکمروائي خوب را با نهادسازي در مفاهيمي چون مديريت، نظـارت، اخـلاق حرفـه اي،    
از حکمروائـي   با وجود اين، يک دستورکار ديگري نيز. دانند شفافيت و اعتماد، عملي مي

جامعـه در   ‐ايـن مفهـوم بـا روابـط دولـت     . نام دارد" توانمندسازي"خوب وجود دارد که 
باشـد، نشـان دهنـده سـازوکارها و      ارتباط است که تضمين کننده کنترل اجتماعي مـي 

هاي گفتمان و مشارکت است، و در جستجوي ايجاد يک بخش عمـومي در ارائـه    عرصه
  .کند فاده از اهرم قانون، تلاش ميخدمات به شهروندان بجاي است
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  اهداف دو گانه حکمروائي خوب: ۳نمودار 
   Campus & et al 1999, 19 :منبع

  
نکته مهم در اينجا اين است که اصل پاسخگويي بر هر دو دستورکار ظرفيت سـازي  

پاسـخگويي، حالـت   هـاي   در موضوع اولـي، شـاخص  . نهادي و توانمندسازي دلالت دارد
داشـته و بـر جنبـه مـديريتي دلالـت دارد در حاليکـه در موضـوع دومـي،         بوروکراتيک 

بـدين  . باشـد  مـي  شاخصهاي پاسخگويي مرتبط با مفاهيم دموکراتيزه سازي و مشارکت
بـر اصـل پاسـخگويي    ) ديوانسالارانه يا دموکراتيـک (ترتيب حقوق بشر در طرق مختلف 

از اي  ه عنوان مجموعه ويـژه در حالت بوروکراتيک، حقوق بشر ممکن است ب. تاکيد دارد
با توجه به نمودار قبلـي،  . يا نظمي از اصول نيل به حکمروائي خوب تبيين شودها  ارزش

باشـد، بـدين    مي همسوها  و پروژهها  است که با تمام برنامههايي  حقوق بشر داراي ارزش
  )Moore 1997, 3( .خاطر ابزارهاي حکمروائي خوب بايستي بر اساس آن تنظيم گردد

  
  حکمروائي خوب در فرآيند انتخابات

برگزاري انتخابات، يکي از ابزارهاي عمده مشارکت شهروندي و پايبندي به مـوازين  
بـر ايـن اسـاس، حکمروائـي خـوب در      . باشد مي حقوق بشر در تکوين حکمروائي خوب

  :فرآيند انتخابات، عمدتا در محورهاي زير قابل بحث است
  

 ديوانسالاري 

 بخش اجرائي

بخش 
 سياستگذاري

 بخش قضائي

 جامعه مدني

  :استانداردهاي حكمروائي خوب
 پاسخگويي ‐
 قانونمداري ‐
 احترام به حقوق بشر ‐
  كارآئي ‐
 استقلال ‐
 كثرت گرايي ‐
  شفافيت ‐

 ظرفيت سازي نهادي
 ادينهعملكرد -

 توانمندسازي
  نظارت -
  مشاركت -
 اعتماد -

 اجزاي نهادي
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  تحق بر مشارک: دسترسي) الف
ميثـاق حقـوق مـدني و سياسـي از      ۲۵اعلاميه جهاني حقوق بشر و مـاده   ۲۱ماده 

، هر کسي بطور مستقيم يـا  ۲۱بر اساس ماده . نقطه نظر دسترسي، اهميت بالايي دارند
 ,Suksi 2002( .از طريق انتخاب نمايندگان، حق مشارکت در حکومت کشورش را دارد

206(  
  حق هر فرد؟: فراگيري) ب

اعلاميه حقوق بشر، فراگيري را به عنوان نقطـه شـروع    ۲۱و  ۲۰، ۱۹، ۱۸هاي  ماده
هر شخص بطور مستقيم يا غيرمسـتقيم از حـق آزادي انديشـه، آزادي    . داند مي حرکت

عقيده و بيان آن، آزادي مسالمت آميز تشکل و انجمن، و همچنين حق بر مشـارکت در  
 ر برگـزاري انتخابـات، فراگيـري   در شرايط عملـي و د . باشد مي جامعه خويش برخوردار

تواند به اين معني باشد که افراد واجـد شـرايط راي دادن، بايسـتي وارد ليسـت راي      مي
  )Rosas 1999, 431( .دهندگان شده و فرصت راي دادن براي آنها تضمين گردد

  حق بر اطلاعات: شفافيت) ج
واجـد شـرايط   مربـوط بـه افـراد    " در حالي که قابليت دسترسي و فراگيـري، عمـدتا  

باشد، شفافيت موضوع مربوط به اطلاعات است که افـراد   مي شرکت در فرآيند انتخابات
در راستاي مشارکت آگاهانه و نيز داشتن اعتماد بر اين فرايند و نتـايج آن، بايسـتي بـه    

شـفافيت همچنـين در ارتبـاط بـا نهادهـايي اسـت کـه در        . آنها دسترسي داشته باشند
ه مردم يا راُي دهندگان به سمت مشارکت در تصميم گيري ايجـاد  راستاي پيشبرد اراد

پروتکـل الحـاقي بـه     ۲۵و  ۳هـاي   اعلاميه جهاني حقوق بشر و مـاده  ۲۱ماده . شده اند
انتخاب تک تک افراد : کنند مي کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، سري بودن راي را تجويز

  )Suksi 2002, 212( .در انتخابات، نبايد تابع مقتضيات شفافيت باشد
  حق بر حکومت مشروع: پاسخگويي) د

نکته اساسي انتخابـات و فراينـد آن، پاسـخگويي حکومـت کننـدگان بـر حکومـت        
اعلاميه جهاني حقوق بشر، اراده مردم را بـه عنـوان مبنـاي     ۲۱ماده . باشد مي شوندگان

رد حکمرانـان  تواند در زمان ارزيابي عملک ـ مي داند و چون اراده مردم مي قدرت حکومت
بر اساس کميتـه حقـوق   . در انتخابات تغيير يابد، حکومت نيز بايستي ضرورتا تغيير يابد

کننـد و از   مـي  بشر، نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده انـد، قـدرت حکومـت را اعمـال    
 Suksi( .باشـند  مـي  طريق فرايند انتخابات در برابـر اعمـال قـدرت حکـومتي پاسـخگو     

2002,216(  
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  حق بر راي دستکاري نشده: ود فسادنب) ـه
اعلاميه جهاني حقوق بشر و  ۲۱موضوع مشروعيت حکومت، موضوعي است که ماده 

سياسي بر طرح آن از طريق پيوند دادن حکومت بـه اراده   ‐ميثاق حقوق مدني ۲۰ماده 
تواند به  مي در چارچوب اجراي انتخابات، فساد. کنند مي مردم و انتخاب کنندگان تاکيد

ين منظوراتفاق بيفتد که مجريان انتخابات را، به دخالت در ارزيابي و ثبت نام نامزدهـا،  ا
  )Suksi 2002, 218( .راي، صندوق راي و نتيجه آن سوق دهندهاي  برگه
  آزادي انتخاب: رقابت پذيري) ک

ميثـاق   ۲۵اعلاميه جهـاني حقـوق بشـر و مـاده      ۲۱مفهوم انتخابات واقعي در ماده 
تواند به طرق مختلف، تفسـير   مي »واقعي«صفت . سياسي بيان شده است ‐حقوق مدني

، ساير حقوق سياسـي را بـه حـوزه    »واقعي«از اين تفاسير اين است که واژه  يکي. گردد
منظور اين اسـت کـه انتخابـات نبايـد     ) Rosas 1999, 431( .سازد مي مشارکت، نزديک

فافيت، دربردارنـده نتـايج واقعـي    صوري باشد بلکه بايستي با جديت کامل و در پرتو ش ـ
اعلاميه جهاني حقوق بشر، طي قطعنامه  ۲۱دبير کل سازمان ملل در تفسير ماده . باشد

تواند شـاخص اصـلي آزادي و رقابـت     مي کند که مي از عواملي را ليستاي  اي، مجموعه
چـک ليسـت اجـراي شـرايط يادشـده در ارتبـاط بـا        . پذيري در عرصه انتخابات باشـد 

  :باشد مي ائي خوب، شامل عناصر زيرحکمرو
  .وجود ابزارهاي موثر جهت تضمين بيان دموکراتيک اراده مردم ‐
 .وجود بيش از يک حزب در سطح کشور ‐
 .داده شدههاي  مخفي بودن راي ‐
 .غيردموکراتيک در فرايند انتخاباتهاي  قانوني بر اعمال رويههاي  وجود ممنوعيت ‐
احزاب سياسي مختلف براي تـک تـک انتخـاب    وجود يک انتخاب بين نامزدهايي از  ‐

 .کنندگان
 .و اقدامات مشابه در زمان انتخابات »قانون حکومت نظامي«نبود  ‐
با مخالفت فکـري بـا هـر حـزب      بايد اين آزادي. آزادي افراد در بيان عقايد سياسي ‐

 )Suksi 2002, 219( .سياسي يا آزادي انتقاد از حکومت حاکم همراه باشد
باشـد کـه حکمروائـي خـوب و حـق      اي  نتيجه اينکه فرايند انتخابات، بايد بـه گونـه  

  .بنيادي مشارکت شهروندان از طريق بيان آزاد اراده انتخاب کنندگان فراهم گردد
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حاكميت جامعه 
 محور

 وضعيت موجود

 بسوي آينده

 همكاري و شراكت

حكمروائي و 
  مديريت عمومي

:ساير بازيگران اجتماعي
رسانه ها، دانشگاهيان، بخش 

 خصوصي و بخش سوم

افراد:شهروندان
 و گروهها

اطلاعات و منابع ا
نساني

 

جامعه 
 پذيري

اعطاي 
 صلاحيت

ش و منابع اقتصادي
انتقاد، دان

 

 مشروعيت

  همکاري ميان بازيگران اجتماعي: ۴نمودار 
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  Vigoda 2002, 53 : منبع
  

توان گفت که بايد در شهر، شرايطي فراهم آورد که  مي ه،با توجه به مطالب بيان شد
همکاري و تعامل ميان بازيگران مختلف اجتماعي، افزايش يابد تا آرمان حکمروائي 

  . خوب شهري و جامعه شهروندمدار حاصل شود
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  چارچوب استراتژيک براي ظرفيت سازي مديريت شهري
عايـت مـوازين حقـوق بشـر،     براي تحقق مديريت مشارکتي و پايـدار، و همچنـين ر  

ايـن  . بايستي چارچوبي استراتژيک براي ظرفيت سازي مديريت شـهري طراحـي گـردد   
گيرد که هر کدام به مساله بنيادي  مي چارچوب استراتژيک در چهار مولفه کليدي شکل

  کنند، پاسخ  مي که توسط مقامات شهري پيرامون فرآيندهاي مشارکت مطرح
مشـارکت چيسـت؟ چگونـه مشـارکت کنـيم؟ چگونـه از       تحليل از اينکه . مي گويد

مشارکت حمايت کنيم؟ و چه کسـي آن را هـدايت کنـد؟ هـدف از طراحـي چـارچوب       
براي شـهرداري هـا، و نشـان دادن موضـوع،     » مشارکت«استراتژيک، رفع مشکل عمده 

عوامل و بازيگراني است که در فرايندهاي مشارکت دخيل هستند و فرايندهاي مزبور را 
  )plummer 1999, 7( .دهند مي تاثير قرار تحت
  توسعه اشکال مناسب و درحال ظهور مشارکت :عناصرمشارکت )الف

مولفه نخستين چارچوب استراتژيک ظرفيت سازي حکومت شهري، توسعه ماهيـت  
اين مولفه موضوعات کليدي را طـرح کـرده، ميـزان وسـيعي از     . و عناصرمشارکت است

مختلـف بـراي مشـارکت    هـاي   را ترسـيم کـرده و قابليـت   عوامل اثر گذار بـر مشـارکت   
نيـاز دارنـد تـا دانـش و     هـا   بسـياري از شـهرداري  . کنـد  مـي  اجتماعات محلي را مطرح

بنيادين مشارکت در فهم ماهيت شرکاي محله هاي  گسترده مربوط به جنبههاي  مهارت
ايـن چـارچوب   . شهري را توسعه داده و مشارکت معنادار و مناسب را ترويج نمايند ‐اي

  :استراتژيک براي ظرفيت سازي شامل موارد زيرمي باشد
  ؛شناخت اهداف مشارکت ‐
  ؛شناخت نيازهاي فقرا ‐
  ؛کنند مي کاهش عواملي که مشارکت را تضعيف ‐
  ؛مشارکتهاي  ارتقاي قابليت‐
  )plummer 1999, 8(ايجاد اشکال نوظهور مشارکت  ‐

  شهري ‐ر محله ايتوسعه تعامل پايدا: ابزارهاي مشارکت )ب
پيشـبرد  هـاي   مشارکت موثر اجتماعات محلي مسـتلزم ظرفيتـي اسـت تـا در ابـزار     

ازاين رو مولفه دوم چارچوب استراتژيک ظرفيت سـازي حکومـت   . مشارکت شکل گيرد
شــهري، بــازيگران و ســازمانهاي دخيــل در ايجــاد مشــارکت فقــرا در ارائــه خــدمات و 

کننـد را   مـي  شـهري فعاليـت   ‐ط اجتماعات محلـي زيرساخت ها، بازيگراني که در ارتبا
اين چارچوب، ابزارهاي اجتماعـات محلـي وشـهري، و نقـش بـالقوه      . دهد مي مدنظرقرار
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 بـازيگران خـارجي در تســهيل فرآينـد توسـعه  مشــارکتي درون شـهرداري را توصــيف     
شـهري را   ‐ظرفيت سازي که توسعه ارتباط و تعامل پايـدار اجتماعـات محلـي   . کند مي
  :کند شامل موارد زير است مي اهمفر

  ؛تقويت تعاملات حکومت شهري ‐
  ؛و تعاملات اجتماعات محلياي  تقويت ظرفيت محله ‐
  )plummer 1999, 9(توسعه مشارکت حکومت محلي با بازيگران غير دولتي  ‐

  توسعه يک چارچوب سازماني حمايتي:ظرفيت دروني مديريت شهري )ج
فراهم کردن «دارند تغييرات دروني مهمي را در راستاي نياز ها  بسياري از شهرداري

ازنقطـه نظـر کارمنـدان،    (ايـن مولفـه سـوم، عناصرشـهرداري     . ايجاد نمايند» مشارکت
ظرفيـت  هـاي   را مد نظر قرار داشته و عرصـه ) ساختار، سيستم ها، نگرشها و منابع مالي

نمنـدي کـه   کنـد کـه در ايجـاد يـک محـيط توا      مـي  سازي درون شهرداري را توصـيف 
اين ظرفيت سازي که لازم است  .کند، لازم هستند مي فرآيندهاي مشارکتي را پي ريزي

  :تا چارچوب حکومت شهري حمايتي ايجاد کند عبارتند از
  ؛توسعه ظرفيت کارکنان ‐
  ؛ايجاد ساختارهاي شهري اثربخش ‐
  ؛ماليهاي  تقويت توان ‐
  )plummer 1999, 10( .ايجاد تغييرات در نگرشها ‐

  ايجاد مديريت و رهبري متعهد و متخصص: ظرفيت سازي مديريتي )د
مولفه اصلي چارچوب ظرفيت سازي راهبردي، توسعه مديريت متعهـد و متخصـص   

مديريت و رهبري اثربخش، يـک  . اين امر، اساس مشارکت اجتماعات محلي است. است
فـراهم خواهـد    نيرويي براي حرکتي براي تغيير و  محرکي براي فرآيند ظرفيت سـازي 

مديريت متعهد و داراي مهارت به ايـن  . ساخت و ابتکارات اجرائي را حمايت خواهد کرد
  :معني است که

  .گردد کاهش دهد مي موانع مديريتي را که موجب تضعيف امر مشارکت ‐
گويـد توسـعه    مـي  پاسخها  رويکرد مديريتي را که به نقش بازتعريف شده شهرداري ‐

  )۳۲۰ ، ۱۳۸۶يل زاده همتي و اسماع( .دهد
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  چارچوب استراتژيک ظرفيت سازي شهري براي مشارکت اجتماعي:  ۵نمودار 

  
 

  Plummer 1999, 8 : منبع
  نتيجه گيري

را هـا   پيچيدگي مسائل امروز جهان و گسترش فقر و بيمـاري در شـهرها، حکومـت   
شهري . يشندوادار ساخته است تا به اهميت مديريت محلي در ارائه خدمات بيشتر بياند

ايـن رشـد بـي توقـف،     . شود مي شدن جهان واقعيتي است که هر روز بر ابعاد آن افزوده
تاکنون پيامدهاي زيان باري همچون بيکاري، فقر، بدمسـکني و خـدمات ناکـافي را بـه     

همگان بر اين واقعيت اذعان دارنـد  . همراه داشته است و در آينده نيز چنين خواهد بود
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. توسـعه شـهري اسـت   هاي  شروط لازم و کافي براي پيشبرد برنامهکه مديريت خوب از 
مـديريت  هـاي   الگوي حکمروائي خوب شهري، همان گونه که گفته شد بهتـرين شـيوه  

چون شفافيت، قانون مداري، نظارت، پاسـخگويي، مشـارکت و   هايي  شهري را با شاخص
ود کـه حکومـت   ش ـ مـي  حکمروائي خوب شهري زماني ميسر. کند مي نظاير اينها ترويج

توانايي همکاري و شراکت با بخش خصوصي و نهادهاي مـدني را بـراي   ) شهري(محلي 
توان گفت از طريق مـديران پاسـخگو و    مي با اين رويکرد،. اداره امور محلي داشته باشد

 اجراي موازين حقوق بشر، نيل به مديريت شهري مشارکتي و پايدار به سـهولت عملـي  
  :توان چنين نتيجه گيري کرد مي مجموعبنابراين در . گردد مي
به طور کلي حکمروائي خوب به عنوان مديريت شفاف و پاسخگو با هـدف نيـل بـه     ‐

اين شيوه مـديريتي،  . توسعه اقتصادي و اجتماعي عادلانه و پايدار تعريف شده است
شامل دولت و مديران دولتي، بخـش خصوصـي، شـهروندان،    (بازيگران مختلف شهر 

  .طلبد مي را در ابعاد مختلف توسعه شهري به مشارکت) نظاير اينها دانشگاهيان و
در اصطلاح کاربردي، حکمروائي دربرگيرنده قواعد اعمـال قـدرت و حـل اختلافـات      ‐

منظور از قواعد ياد شده، عمدتا شامل قوانين اساسي، قوانين . باشد مي مربوط به آن
باشـد ايـن    مي بين المللي و غيرههاي  اداري، عهدنامههاي  عادي، عرف ها، آيين نامه

و نحـوه  هـا   مدل از حکمروائي، رويکرد هنجاري دارد که از بايـدانگاري خـط مشـي   
 .کند مي اجراي آنها حمايت

حکمروائي خوب است، اگرچه آن، هر نـوع  هاي  احترام به حقوق بشر همسو با برنامه ‐
 مطـرح اي  سـعه توهـاي   شود، اما زماني که ابعاد اجرائـي کمـک   نمي کمکي را شامل

گردد، کمک کنندگان تمايل دارند حکمروائي خوب را ابتدا در توسعه سازماني و  مي
 .اصلاح سازوکارهاي مديريتي مطرح کنند

کمک کنندگان به حکمروائي خوب در تئوري و عمل، بر ظرفيت سازي نهـادي بـه    ‐
ن کننـد، همچنـي   مـي  عنوان يکي از ابزارهاي اصلي نيل به حکمروائي خـوب تاکيـد  

اجراي حکمروائي خوب را با نهادسازي در مفاهيمي چون مديريت، نظـارت، اخـلاق   
 .دانند مي حرفه اي، شفافيت و اعتماد، عملي

برگزاري انتخابات، يکي از ابزارهاي عمده مشارکت شهروندي و پايبندي به مـوازين   ‐
بر اين اساس، حکمروائي خـوب در  . باشد مي حقوق بشر در تکوين حکمروائي خوب

فرآيند انتخابات، عمدتا در محورهاي دسترسي، فراگيري، شفافيت، پاسخگويي، نبود 
  .فساد، و رقابت پذيري قابل بحث است
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اعلاميه حقوق بشر، فراگيري را به عنوان نقطـه شـروع    ۲۱و  ۲۰، ۱۹، ۱۸هاي  ماده ‐
هر شخص بطور مستقيم يا غيرمستقيم . داند مي حرکت به سمت مديريت مشارکتي

زادي انديشه، آزادي عقيده و بيان آن و همچنين حق بر مشارکت در جامعه از حق آ
 .باشد مي خويش برخوردار

بر اساس اصل شفافيت، افراد در راستاي مشارکت آگاهانه و نيز داشـتن اعتمـاد بـر     ‐
شفافيت همچنين در . اين فرآيند و نتايج آن، بايستي به آنها دسترسي داشته باشند

ي دهنـدگان بـه   ااست که در راسـتاي پيشـبرد اراده مـردم يـا ر    ارتباط با نهادهايي 
  .اند سمت مشارکت در تصميم گيري ايجاد شده

براي تحقق مديريت مشارکتي و رعايت موازين حقوق بشـر، چـارچوبي اسـتراتژيک     ‐
اين چارچوب استراتژيک . براي ظرفيت سازي مديريت شهري بايستي طراحي گردد

توسـعه اشـکال مناسـب و در    : گيرد که عبارتنـد از  مي در چهار مولفه کليدي شکل
شهري؛ توسعه يک چارچوب سازماني  ‐حال ظهور مشارکت؛ توسعه پايدار محله اي

 .حمايتي؛ و ايجاد مديريت و رهبري متعهد و متخصص
شـهري از طريـق تقويـت تعـاملات      ‐ظرفيت سازي توسعه تعامل پايـدار محلـه اي   ‐

و تعـاملات اجتماعـات محلـي؛ و توسـعه      اي حکومت شهري؛ تقويت ظرفيت محلـه 
 .گردد مي مشارکت حکومت محلي با بازيگران غير دولتي حاصل

به منظور توسعه يک چارچوب سازماني حمايتي بايستي از اقداماتي چـون ظرفيـت    ‐
مـالي؛ و ايجـاد   هاي  سازي کارکنان؛ ايجاد ساختارهاي شهري اثربخش؛ تقويت توان

 .تغيير در نگرشها حمايت کرد
مديريت متخصص و متعهد به اين معني است کـه موانـع مـديريتي را کـه موجـب       ‐

گردد کـاهش دهـد، و رويکـرد مـديريتي را کـه بـه نقـش         مي تضعيف امر مشارکت
بهره گيري از الگوي حکمروائي خوب شـهري و رعايـت   (ها  بازتعريف شده شهرداري

  .گويد، توسعه دهد مي پاسخ) موازين حقوق بشر
  

  و ماخذمنابع 
شهروند مداري؛ راهکـاري بـراي حـل     .۱۳۸۴. اسماعيل زادهحسن  و صرافي، مظفر )۱

  .۱۳۸۴سال بيستم، مهر و آبان . اقتصادي ‐اطلاعات سياسي .مسائل شهري ايران
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  يادداشتها
                                                      

1 Good Governance  
2 Landell- Mills  
3 Serageldin 

در اين خصوص ) UN-Habitat(استراتژيهاي مطرح شده از سوي دستوركار برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد  4
  :به قرار زير مي باشند

  .تمركززدايي امور و منابع به نهادهاي محلي بر پايه اصول پاسخگويي و كمك كننده ‐
 .سوي زنان تشويق به مشاركت در جامعه مدني بويژه از ‐
بهره گيري از تنوع وسيعي از مشاركت بين بخشهاي دولتي و غيردولتي بمنظور دستيابي به اهداف پيش بينـي   ‐

 .شده
 .ظرفيت سازي در ميان تمامي بازيگران شهري جهت مشاركت در تصميم گيري و فرايندهاي توسعه شهري ‐
 .تسهيل ارتباطات در ميان تمامي سطوح ‐

 .از  فناوريهاي مدرن جهت حمايت از حكمروائي خوب و توسعه پايدار شهري استفاده از مزاياي ناشي ‐
: براي نيل به راهبردهاي فوق، نياز به گزينه هاي سياسي نوظهور كه در سه دسته طبقه بندي مي شوند وجود دارد 5

مروائـي شـهري   اطمينان از حك) ج.  تشويق به مشاركت دروني) ب.  تمركززدايي و تقويت نقش نهادهاي محلي) الف
  ).United Nation, 2001, p. 15(شفاف، پاسخگو و كارآمد 

در خصـوص فقـر شـهري و    ) UNCHS(  بر اساس گردهمايي كارشناسان مركز اسكان بشـر سـازمان ملـل متحـد     6
شـاخص بعنـوان شاخصـهاي اصـلي      12در نـايروبي كنيـا،    1999مـي   1آوريل تـا   29شاخصهاي حكمروائي، در 

شفافيت رويـه هـاي مناقصـه و مزايـده     ) 2(رضايت مصرف كننده، ) 1: (في شد كه عبارتند ازحكمروائي خوب معر
ماليـات،  (منابعي براي سرمايه گذاري حكومـت محلـي   ) 4(رعايت عدالت در سيستم مالياتي، ) 3(خدمات شهري، 

صـد جمعيـت   در) 5(، )شارژهاي مصرف كننده، استقراض، و كمك هاي حكومت مركزي و سازمانهاي بين المللـي 
مطلوبيت قـوانين اجرايـي،   ) 7(دسترسي عموم به مراحل چرخه سياستگذاري، ) 6(فعال در عرصه خدمات رساني، 

وجـود  ) 10(شفافيت رويه ها، مقررات و مسـووليتها،  ) 9(مشاركت گروههاي محروم جامعه در فرايند مشاوره، ) 8(
  .  استقلال در منابع مالي) 12(اي محلي، و آزادي رسانه ها و وجود رسانه ه) 11(فرايندهاي مشاركتي، 

در كتاب معروف تئوري عدالت خود بر اين عقيـده اسـت كـه     -متنفذ ترين فيلسوف سياسي قرن بيستم -جان رالز 7
انسانها در وضعيت بيطرفي اوليه بر اصول عدالت توافق دارند يعني در شرايط بيطرفانه اصول عدالت  مورد نظـر  

  :اصول عدالت  تئوري اصلاح شده او بدين شرح است.نداو را انتخاب مي كن
  .نياز هاي مادي همه افراد بايد تامين گردد: اصل اول
هر شخصي حق برابر نسبت به طرح مناسبي از آزادي هاي بنيـادين دارد كـه بـا طـرح مشـابهي در مـورد       : اصل دوم

  ).Rawls,1990,p.229)[اصل توزيع برابر آزادي( آزادي ها براي همگان سازگار باشد
فرصتها براي دستيابي به موقعيت اجتماعي مطلوب در نظام اجتماعي چنان توزيع شده باشد كـه فرصـتها   : اصل سوم

  ).اصل برابري منصفانه فرصت.(را براي نابرخوردارترين طبقه بيشينه كند
ضـمن  ). اصـل تفـاوت  .(نه كندنابرابري اقتصادي بايد چنان سامان يابد كه ثروت فقيرترين طبقه را بيشي: اصل چهارم

ــري دارد       ــدم وبرت ــاوت تق ــل تف ــر اص ــفانه ب ــت منص ــارائي وفرص ــر ك ــدالت ب ــر رولزع ــه در نظ  .اينك
)Freman2001,477(  

ميثـاق بـين المللـي حقـوق       ،C، اعلاميه جهاني حقوق بشر و منظور ازحـرف  Dدر جدول مربوطه، منظور ازحرف  8
دد قيد شده براي تضمين يا ميثاق مذكور در اسناد سازمان هـاي بـين   مدني وسياسي مي باشد و شماره ها گوياي ع

  .المللي مي باشد


